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 چکیده

برخی لغت شناسان بر اين باور هستند که ترادف در قرآن، وجود ندارد. بر اين اسات، هر واژه بار معنايی در 

سیاق جمله دارد. از اين جهت ضرورت دارد با تحقیق و تمحص در معنای صحیح کلمات، درک و فهم دقیق 

است که با  "دهد"ی دارد واژه تری از کلاا الهی داشت. يکی از واژه هايی که در قرآن کريم معانی متعدد

در اين پژوهش است.  به کار رفتهمرت ه  211حدود  نی  در کتاب مقدتبار در مصح  شري  و  46مشتقات آن 

معنای واژه ی دهد و دايره معنايی آن در قرآن کريم با معنای آن در دهدين بررسی تط یقی شده است. يافته های 

دهد، در قرآن و دهدين، يکسان نیست؛ بلکه تماوت معنا داری در اين  اين پژوهش، نشانگر آن است که ممهوا

 خصوص وجود دارد.

 

 .میثاق، معنا شناسی، ترادفقرآن، دهدين، دهد،  واژگان کلیدی:

 

                                                           

mohammadalihemati@gmail.com        0 استاديار دانشگاه دلوا و معارف قرآن ؛ دانشکده شیراز  
Ahmadj55d@gmail.com  0 مدرت دانشگاه دلوا و معارف قرآن ؛ دانشکده شیراز  

Javadjahany12@gmail.com   2 کارشناسی ارشد دلوا قرآنی دانشکده شیراز  
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مقدمه 

میثاق يکی از مظاهر اخلاقیات انسدانی است که در روابط میان انسان ها اهمیت به س ايی دارد.  دهد و 

اين اهمیت وقتی بیشتر می شود که در رابطه میان انسان و خدا نی  به کار برده می شود. به گونه ای که 

 بشددر پايه ري ی در کتف مقدت اديان ابراهیمی، بر اسددات مؤلمه دهد و میثاق، کار هدايت و راهنمايی

 شده است. لذا می توان قرآن و دهدين را کتاب های میثاق الهی با بندگان معرفی کرد.

 46در کتاب مقدت و قرآن کريم، به کرات از اين لمظ اسدتماده کرده اند. در قرآن، دهد و مشتقات آن  

جاا ان نیط محققکه توس یشمارشتوجه به با مرت ه اسدتعما: شدده است. )   211بار و در دهدين حدود 

(. ولی در دین حدا:، هر کدداا از زاويده ای به معنای دهد و میثاق پرداخته اند. هرچند از نظر    ديد گرد

لغوی معنای واحدی دارند ولی از نظر اصددطلاحی، ، معنای وسددیع تری می يابند به گونه ای که معنای 

 اصطلاحی آن در قرآن با دهدين متماوت می شود.

 در یتماوت معنا دار اياست  کساني نيواژه دهد در قرآن و دهد یممهوم ايآ»که است  نيحا: سلوا: ا

نويسندگان تلاش نموده اند با تحقیق کتابخانه ای به بررسی تط یقی معنای  «؟خصوص وجود دارد نيا

واژه دهد و میثاق در قرآن و دهدين بپردازند. لذا در ابتدا معنای واژه در قرآن از نظر لمظی و اصطلاحی 

 بررسی و سپس با معنای آن در دهدين مقايسه می گردد. 

هد با توجه به سابقه استعما: آن در دهدين است تا از هدف از اين نوشدتار، ممهوا شدناسی  واژه ی د  

اين ره آورد بتوان به ممهوا لمظ دهد در قرآن پرداخت. حاصددل ممهوا شددناسددی و به کار گیری آن در 

 تمسیر و ترجمه قرآن مجید، بادث فهم بهتر و دقیق تر کلاا الهی خواهد شد.

 پیشینه

ثاق پرداخته اند ولی معنای آن را با دهدين مقايسه ننموه مقالاتی وجود دارد که به معناشناسی دهد و می

اند. لذا اين نوشتار از اين حیث دارای نوآوری است. پیشینه مقالات موجود از اين قرار است: العهد و 

میثاق در   7شماره  -ق0224در نشريه من ر الاسلاا، رجف  یالجند مید دالحل یمصطم المیثاق نوشته

، 0227و زمستان   يیپا در نشريه درفان و اديان فریمیحک و پوراحمد ته آقايانقرآن و دهد جديد نوش



 

 

  ۱۰۹ نیواژه عهد در قرآن و عهد میکاربرد و مفاه یقیتطب یبررس

                                                         

 

تاب ی در مجله کاشتر یکل اس نیحسپیمان الهی در دهد دتیق نوشته آقای  0شماره  - کميسا: پنجاه و 

سا:  ،حسنادر مجله  یدماد مراداثر آقای دهد در قرآن  يیگستره معنا 20شماره  - 0212 پايی  نقد، 

  ولی بررسی تط یقی با رويکرد مصداقی، مورد پژوهش ن وده است. 01شماره  - 0225بهار  ،هشتم

 مفاهیم وکلیات -3

بار در قرآن به کار رفته است و دارای معانی مختلمی از ق یل:  46واژه دهد به صدورت اسدمی و فعلی   

، میثاق، قرارداد، موافقت، مودد، دوره تعهد، الت اا، دِين، مسلولیت، ضمانت، پیمان، ودده، سوگند، دقد

 و زمان می باشد و در فرهن  لغات مختل ، معانی گوناگونی برای آن ذکر گرديده است.

 معنای ل وی عهد: 

 در اين جا به بررسی معانی مختل  دهد درپاره ای از فرهن  لغات و تماسیر پرداخته می شود: 

نگه داشتن چی ی و مرادات نمودن آن، که مرادات آن  دهد حمظ و»ابن فارت و ابن منظورمی گويند: 

( راغف نی  در اين باره می 200/ 2: 0415و ابن منظور،  067/ 4: 0414ابن فارت،«)لازا است می باشد

معنای اين که می گويند فلانی به فلانی دهد داد اين اسددت که دهدی به او داه و او را به حمظ »گويد: 

 (.66/ 0: 0262راغف،«) آن سمارش کرده است.

الت اا خاص در برابر خداوند يا شددخصددی بر »التحقیق معنای لغوی دهد را اين گونه بیان کرده اسددت: 

) «امری مخصدوص که با دقد، وصیت يا قسم محقق گشته و احتماظ و امان در پی دارد را دهد گويند. 

 (1/046: 0261مصطموی،

د نگهداری و مرادات پی در پی شیء است. پیمان را ده»قاموت قرآن در ذيل واژه دهد آورده اسدت:  

(. و به قولی اصدددل آن را 52/ 5: 0271قرشدددی،«) از آن جهت دهد گويند که مرادات آن لازا اسدددت

نگهداری و مرادات می داند و سدپس در پیمان که مرادات آن لازا اسدت، به کار رفته اسدت و سددپس    

و غیره آيد از جهت لازا الحمظ بودن است مثلا در آيه  اگر دهد به معنی امر و توصیه»اضدافه می کند:  

به معنی دسدددتور داديم و امر « دهدنا(. »005)و دهدنا الی ابراهیم و اسدددمادیل ان طهرا بیتی...( )بقره/
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«) تع یر آورده شددده اسددت.« دهدنا»کرديم اسددت، ولی چون دسددتور اکید و لازا المراداه اسددت لذا با 

 همان(. 

اسددت. اما « مرادات»و « حمظ و نگهداری»در کلاا اين لغت شددناسددان وجود دارد  معنای واحدی که 

وفاداری، تضددمین و پشددتوانه، »فرهن  های ديگری چون المنجد، رائد و لاروت، معانی ديگری مانند 

و  0422/ 0: 0277و خلیل،  601: 0275برای آن ذکر کرده اند.)بستانی، « سدمارش و وصدیت و سوگند  

(. دلامه ط اط ايی نی  معنای اصددلی دهد را همین معنا )احتماظ( می داند و همه 0006: 0276مسددعود، 

(. در تمسیر قرآن کريم 007/ 0: 0274معانی ديگر آن را مشدتق شدده از همین معنا می داند) ط اط ايی،  

دهد به معنای پیمان و قرارداد است و بر هرچی ی اطلاق می شود که مورد »ملاصددرا نی  آمده اسدت:   

 (.040/ 0: 0260صدرالدين شیرازی،«) تعهد است مانند وصايا، سوگندها، نذورات و اوقاف

بنابراين با توجه به معانی مختلمی که لغت شدددناسدددان برای واژه دهد ذکر کرده اند، از میان معانی ذکر 

باشددد، و همه معنی ذکر « حمظ و نگهداری و مرادات»شدده، به نظر می رسددد اصددل معنای دهد همان  

می باشد بر می گردند، چرا که هر يک از اين « احتماظ»شدده برای آن در نهايت به يک معنی که همان  

دناصدر، ممکن است بر حسف اقتضاء، در معنای دهد به کار روند و اين موضوع از کلاا لغت شناسان  

 به خوبی قابل دريافت است و اشاره ای بدان داشته اند.  

 معنای اصطلاحی عهد

قرآن، ايمان مومن را »ط ايی در تمسدددیر گرانقدر المی ان دهد را اين گونه توضدددیح می دهد: دلامه ط ا

او ندامیده اسدددت و همچنین تکالیمی را که متوجه آنها کرده دهد خوانده اسدددت)  « میثداق »و « دهدد »

(. کلمه دهد بر حسددف درف و اصددطلاح شددرع به معنای آن چی ی اسددت که 00/ 05: 0274ط اط ايی،

صدیغه دهد ملت ا به آن شدده باشد، مانند: نذر و سوگند، و ممکن است منظور از دهد مطلق    انسدان با 

همان(. بدينسدان، دهد ممهوا وسیعی دارد که هم  «)تکلی  هايی باشدد که متوجه مومنین شدده اسدت.   

 دهدهای مردمی را شامل می شود و هم دهدها و پیمان های الهی را. زيرا دهد هرگونه الت اا و تعهدی
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اسدت که انسدان نس ت به ديگری می دهد، و بدون شک کسی که به خدا و پیام ر او ايمان می آورد با   

 (.072/ 2: 0270اين ايمان، تعهدات وسیعی را پذيرفته است) شريعتمداری،

دهد »( می نويسد: درباره معنای 050() انعاا:وف بِعفهدِْ اللَّهِ أَوْفُواصاحف تمسیر مجمع ال یان در ذيل آيه ) 

. هرچه خداوند بر بندگان واجف کرده، دهد اوسدددت که بايد به آن وفا کرد و 0دو قو: اسدددت: « خدا

مقصدود نذر و دهد است که هرگاه در غیر معصیت خدا باشد، بايد وفا   -0دسدتورات او را به کار برد.  

 (.  05/ 2کرد. بنابراين يعنی به دهدی که با خدا بسته ايد وفا کنید) ط رسی، بی تا: 

دهد در اصددطلاح فقهی د ارت اسددت از پیمانی که بنده با خدای  »برخی از قرآن پژوهان نی  معتقدند: 

«) می باشدددد« هداللهدلی د»و « داهدت الله»خود جهدت انجداا يدا ترک دملی می بندد و صدددیغه آن    

 (.0422/ 0 : 0210خرمشاهی، 

که خداوند در روز از: با انسان ها بسته در اصطلاح درفانی، دهد و پیمان واقعی، دهد و پیمانی است 

ظُهُورِهمِْ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءيَدَمَ مِن معروف است؛ آنجا که می فرمايد: ) « دهد الست»است که به 

( فِلِيناتَقُولُويْ يَوْمَ يلْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَاذَي غَهَهِدنَْا أَن  أَنفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِئَبِّكُمْ قَالُويْ بلَىَعلَىَ ذُريَِّّتَهُمْ وَأَهْهَدَهُمْ 

و )به خاطر بیاور( زمانی را که پروردگارت از پشت و صلف فرزندان آدا، ذريه آنها را (. »070)ادراف: 

ی، گمتند: آر« آيا من پروردگار شما نیستم؟»برگرفت، و آنها را گواه بر خويشتن ساخت. )و فرمود:

می دهیم!...( . در اصطلاح درفانی، حقیقت اين آيه، بیان انعقاد پیمان دوستی میان خدا و دوستان  گواهی

 (.724/ 2: 0270خداست) می دی، 

در معنای دهد الهی اقوا: گوناگونی وجود دارد. ملاصدرا از ديد ممهوا شناسی فلسمی به سه قو: اشاره 

. آنچه در دقو: نهاده شده است، يعنی استعداد و توانايی درک براهین و دلايل اقامه شده ای 0می کند: 

 پیمانی که خدایکه در اث ات صحت توحید خداوند و صدق پیام رش، به کار برده می شود. يعنی 

. مراد 0س حان به وسیله دقل و فطرت که حجت باطنی بین خدا و د د است، از انسان گرفته است. 

پیمانی است که خداوند از مردا، پیش از تعلق به ابدانشان، از آنان گرفته، يعنی هنگامی که به صورت 
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که در دالم ذر از انسان ها گرفته ذرات ري ی از صلف آدا )ع( آنان را بیرون آورد، يعنی همان پیمانی 

شده است. صدرا در اينجا پس از بیان اين دو قو: تذکر می دهد که اين قسم بازگشت به وجه او: 

لَئنِ  أَيْمَانِهِمْ جَهْدَ أوَ أَقْسَمُويْ بِاللَّهِ فاطر، دلالت بر آن دارد)  40. منظور همان است که آيه شريمه 2دارد. 

آنان با نهايت »(؛ 40( )فاطر:مِنْ إِحْدَى يلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذيِئ  مَّا زيَدَهُمْ إِلَّا نُفُوريً يَكُونُنَّ أَهْدىَجَاءَهُمْ نَذيِئ  لَّ

تاکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیام ری انذار کننده به سراغشان آيد، هدايت يافته تری امتهاخواهند 

ايد مراد ش« آمد، ج  فرار و فاصله گرفتن از )حق(چی ی بر آنها نیم ود! بود؛ اما چون پیام ری برای آنان

همان پیمانی باشد که خداوند از امت های ق ل گرفت تا به ن وت پیام رخاتم )ص( ايمان بیاورند و لذا 

. (040/ 0: 0260) ملاصدرا،  آنان که ايمان نیاوردند در واقع نقض دهد کرده اند و پیمان شکن می باشند

درا در ادامه قو: سوا را مرجع می داند، زيرا اختصاص به گروه خاصی دارد که به واسطه آن چه به ص

اختیار خودشان ملت ا به آنند مورد سرزنش قرار می گیرند، و شامل هر کافر و گمراه شونده ای می 

ل ا با دلايشود، برخلاف گروه او:. اينان مستحقق سرزنش اند چون دهدی را شکستند که خداوند آن ر

آفاقی و انمسی و شواهد برهانی و دلايل آشکار و روشنی که به واسطه کتف و پیام ران، فرو فرستاد، و 

 به همراهی آنچه در دقو: به امانت سپرده بود، محکم و استوارش ساخت)همان(.

می  «پیمان» با توجه به استعمالات قرآنی واژه دهد، پرکاربردترين وجه معنايی آن در قرآن کريم، همان

باشدد، ولی در موارد مختلمی در معانی نظیر امر و فرمان الهی، وصیت و سمارش، وفا و پاي ندی، ديدار  

پس از ممارقت و غیره به کار رفته اسدددت. لذا با در نظرگرفتن کاربردهای معنايی مختل  واژه دهد در 

لی دارد، اما به طور کلی می قرآن، بحث بر سددر معانی مختل  آن در آيات مختل  نیاز به بحث ممصدد

توان گمدت کلیده کاربردهای قرآنی واژه دهد يا به طور صدددريح در معنای پیمان اسدددت، يا در موارد   

معدودی در معنای نظیر فرمان، توصدیه، وفا و ديدار است که آنها نی  بالملازمه در معنای پیمان واجف  

 الوفاء می باشند.  
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 دایره معنایی عهد -3

با دهد دارند مورد  یکين د یمعنا ايدهد اسدددت و  یهم معنا  ايکه تقر يیواژه هدا  یجدا برخ  نيدر ا 

   .رندیگمی قرار  یبررس

 میثاق  

نی  اسدتماده شده است. در معنای لغوی میثاق نظريه های  « میثاق»در بعضدی موارد در بیان دهد از واژه  

 مختلمی از سوی واژه شناسان ارائه شده است که به ديدگاه برخی اشاره می شود. 

« اَوثَقتُه( »ايعنی: )به او ادتماد کرد« وَثقتُ به يلِقُ ثِقَه»راغف اصمهانی در توضیح معنای میثاق می گويد: 

می گويند. میثاق پیمان موکدی است « وفثاق و وِثاق»)محکمش کردا(، و به چی ی که ادتماد می شدود  

که تواا با سدوگند و دهد باشدد، و به د ارتی قراردادی اسدت که با سوگند و پیمان و دهد محکم شده    

(. آقای 407/ 2: 0262انی، راغف اصددمه«) باشددد، بنابراين به پیمان های موکد میثاق گمته می شددود. 

آنچه را موجف رسددیدن به اطمینان، همراه با احکاا آن اسددت میثاق می گويند، »مصددطموی می گويد: 

(  قاموت قرآن نی  میثاق را به 05/ 02: 0261مصددطموی،«) همانند آنچه در تعهد فرض شددده اسددت. 

و  07...( ) بقره:نَ عَهْدَ يللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهوَ يلَّذينَ يَنْقُضُْْْومعندای پیمدان موکدد می داندد و در ذيل آيه )     

آمده ولی مانعی ندارد که « ما يوثق به»و « پیمان اکید»میثاق گرچه به معنی »( اضدددافه می کند: 05ردد:

مصدر میمی هم باشدچنان که در جامع الجوامع هم اشاره شده است. بنابراين معنای آن محکم شدن يا 

 (.52/ 5: 0271، محکم کردن است) قرشی

میثاق در اصددل به معنای طناب يا "لسددان العرب نی  اشدداره به معنای اصددلی میثاق کرده و می گويد:  

(.برخی 270/ 01: 0415)ابن منظور، "ريسددمانی اسددت که اسددیران جنگی يا حیوانات را با آن می بندند

به مؤکد بودن آن نداشددته اند)جیران لغويون، میثاق را به معنای پیمان و قرارداد می دانند اما اشدداره ای 

دسدتور سیاسی يا قوانین  "(. و برخی نی  معنای 0222/ 2: 0277و جر خلیل،  0624/ 0: 0276مسدعود، 

 (.114: 0275را به آن اضافه کرده اند) افراا بستانی،  "اساسی مورد ق و: همه
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د، چنین بر می آيد که معنای بر اسددات مطال ی که از ديدگاه لغت شددناسددان در معنای میثاق ارائه گردي

اصدلی میثاق، بستن، محکم کردن، ادتماد و اطمینان می باشد ولی در نهايت، میثاق را در معنای دهد و  

پیمانی که همراه تأکید باشد استماده کرده اند. از اين رو، میثاق نس ت به دهد خاص است. با نگريستن 

معانی لغوی اين دو واژه تماوتی قائل نشده و هر  به اسدتعمالات قرآنی، مشخص می شود که قرآن بین 

دوی آنها را در معنای پیمان به کار برده است ولی در معنای اصطلاحی متماوتی به کار برده شده است. 

 مائده بیان می کند: 00تمسیر اطیف ال یان در معنای اصطلاحی میثاق در تمسیر ذيل آيه 

دث وثوق و اطمینان طرف باشددد و میثاق با خدا ايمان به میثاق دهد مؤکد و يمین محکم اسددت که با"

او اسددت و اطادت او و ترک مخالمت که د ارت از ايمان و دمل صددالح و تقوای از معاصددی اسددت)  

 (.002/ 4: 0262طیف، 

هم چنین اسدددتاد قرائتی میثاق را که اين گونه تعري  می کند: میثاق به چی ی گمته می شدددود که د: 

ق و اطمینان پیدا می کند و از آنجا که وجود يک ره ر الهی، د: وجان انسان ها را آراا انسان با آن وثو

 (.  022/ 4: 0211و مطملن می سازد. لذا از مصاديق میثاق شمرده شده است) قرائتی، 

کاربرد میثاق در مورد دهد، تاکیدی اسددت بر اين حقیقت که طرفین »به فرموده برخی از انديشددمندان: 

ند به دهد باشددند تا بیشددتر ادتماد و جلف ادتماد کنند، چرا که میثاق از ماده وثوق و به معنای  بايد پاي 

ادتماد اسدت، يعنی در واقع دو طرف به گونه ای دمل می کنند که در مجموع، ادتماد و اطمینان بیشتر  

می  هد، قسم هميکديگر را جلف کنند، به دهدشان پاي ند هستند و گاهی برای استحکاا آن، همراه با د

 (.  010/ 2: 0271)مص اح ي دی،« خورند.

در قرآن برخلاف واژه دهد که در معانی نظیر پیمان، وصیت، فرمان، وفا و ديدار به کاررفته است، واژه 

باشد، به کار رفته است. ال ته اشاره شد که همان معنای مختل  « پیمان»میثاق تنها در يک معنا که همان 

 ه به معنای پیمان بر می گردند.  دهد نی  بالملازم
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 وعد

می باشد که به س ف ن ديکی معنای آن با دهد و « ودد»يکی از واژه های مرت ط با دهد و میثاق، واژه 

ودد هم در خوبی و هم در بدی می باشد »میثاق نیاز به بررسی معنايی دارد. راغف اصمهانی می گويد: 

به سود و زيان ودده دادا، اما که سه مصدر دارد يعنی او را « وفدفدفتهُ بنمع و ضر وفدداً و موددا و میعادا»

است. خدای تعالی می فرمايد: « توادد»و « معاوده»فقط در بدی و شر و زيان است و مصادرش « ودید»

 (وَعْدًي حَسَنًاقَالَ يَاقَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ ( و )00)ابراهیم/ )وَعَدَكُمْ وعَْدَ يلْحَقِّ وَوَعَدتُْكُمْ فَأَخْلَفْتُكمُْ إِنَّ يللَّهَ  (

 ( و آيات ديگر. 21( )المتح/وَعَدَكُمُ يللَّهُ مَغاَنِمَ كَثِيئَة( و )16)طه/

( چون برای رسددیدن دذاب شددتاب 47( )الحج/وَ لَن يخلُِ َ يللَّهُ وَعْدَهُو اما در مورد شدر و زيان، آيات: ) 

يلنَّارُ وعََدَهَا يللَّهُ يلَّذيِنَ  ذيلكمم بِشَْْئٍّ مِّن  نَبِّئُكُقُ ْ أَ فَأُدر اينجا همان ودید اسدددت. )« ودده»می ورزيدند، 

 (.70)الحج/ (كَفَئُويْ

(؛ اين ودده ای اسدددت 55( )يونس/أَلَا إِنَّ وعَْدَ يللَّهِ حَقاما  آن آياتی که هر دو معنی را در بردارد مثل: )

و اگر شر بوده ج ای در قیامت و آخرت، و پاداش بندگان اسدت؛ اگر کارشدان خیر بوده پاداش نیکو،   

/ 6: 0414ابن فارت،  ؛ 006/ 7: 0271قرشی،  ؛466/ 4: 0262راغف اصمهانی،«) بدی خود را می بینند.

005.) 

امیدوار کردن شخصی به انجاا »در اصطلاح د ارت است از: « ودد»برخی از قرآن پژوهان نی  معتقدند 

به معنای قو: « ودد»(. پس می توان گمت 022: 0220میر لوحی، «) امری يا تحقق خواسددته ای با کلاا

ادمالی می  است و هم بر کیمر و هم بر پاداش اطلاق می گردد که پس از آخرين داوری ج ای راستین

 (.255/ 0: 0215) ماسون،  ها در طو: زندگی خود انجاا داده اند باشد که انسان 

مشدخص می شود و می توان گمت فرق دهد و ودد در  « ودد»با توجه به کلاا لغت شدناسدان معنای   

 چنین )اگر« ان فعلتف کذا فعلتُ کذا»اين اسدت که دهد مقرون به شدرطی باشد. مثل اين که گمته شود   
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در واقع در معنای دهد  (.022: 0220 ،یلوح ری) مکنی چنین می کنم(، ولی ودد مقرون به شرط نیست

شدرط وجود دارد که اگر شدرط مورد نظر دملی شدود جواب شرط که همان تحقق ودده باشد، دملی    

 خواهد شددد. مثلا در دهد الهی اگر انسددان ددا ت عیت از شددیطان را که به دنوان دهدی از سددوی خدا 

مطرح شدده اسدت جامه دمل بپوشداند، ودده بهشت و نجات از جهنم به دنوان ج ای شرط از سوی    

 خدا، نصیف انسان خوهد شد.  

لذا با توجه به فرق میان دهد و ودد، و همچنین تماوت میان دهد و میثاق، که گمتیم فرق دهد و میثاق 

فرق میان میثاق و ودد هم آشکار می شود  به اين است که در میثاق، پیمان و دهد همراه با تاکید است،

 و معلوا می گردد ودد نس ت به میثاق، داا و میثاق خاص است) همان(.

 اصر 

قرآن کريم از اصدددطلاحات گوناگونی برای بیان ممهوا پیمان مقدت اسدددتماده کرده اسدددت، واژه های 

خی آيات، هم معنا با دهد و اسددت که در بر« اصددر»ديگری که قرآن در معنای پیمان به کار برده، واژه 

 میثاق است.  

به معنای میثاق محکم و دهد استوار است که اگر يکی از دو طرف به مماد آن وفادار ن اشد و يا « اصدر »

از آن غملت و يا پیمان شکنی کند، مستوجف تحمل دقاب و دذاب شديد خواهد شد. راغف اصمهانی 

 در ممردات قرآن می گويد: 

پیمان مؤکدی که آن تاکید، مانع شدکسدتن و نقص آن از راه ثواب و خیرات است،   اصدر يعنی دهد و  »

(؛ آيا اقرار کرديد 10...( )آ: دمران/ ذيَلِكُمْ إِصْئِى قَالَ ءَ أَقْئَرتُْمْ وَ أَخَذتُْمْ علَىَخدای تعالی می فرمايد: )...

وَ يَضَْْ ُ عَنْهُمْ إِصْْْئَهُمْ وَ  در آيه )...يعنی پیمان موکد و اسدددتوار. و « و در اين باره پیمانم را پذيرفتید؟

، «و بارهای سدددنگین که بر )دوش( آنها بود بر می دارد» (؛ 057..( )ادراف/.يلْْأَغْلَْالَ يلَّتىِ كانََتْ عَلَيْهِم  

اموری اسددت که آنها را از خیرات و رسددیدن به ثواب و پاداش باز می دارد. پس اصددر به معنای میثاق 
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کسی آن را نقض کند، از دريافت م د و پاداش محروا می ماند و مشمو: الطاف  و موکد است که اگر 

 (.076/ 2 :0262راغف اصمهانی، «) مراحم الهی نخواهد گشت.

اصر به معنای سنگینی، پیمان و گناه است. معنی جامع همان »قاموت قرآن در معنای اصر آورده است: 

مسدلولیت، و گناه نی  يک نوع سدنگینی است. در آيه   سدنگینی اسدت. پیمان يک نوع سدنگینی و ق و:    

( به معنی پیمان اسددت؛ يعنی: آيا ادتراف 10.( )آ: دمران/..ذيَلِكُمْ إِصْْْئِى قَالَ ءَ أَقْئَرتُْمْ وَ أَخَذتُْمْ علَىَ)...

 مِن كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ يلَّذِينَ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِ ْ عَلَيْنَا إِصْئًي)...کرديد؟ و بر آن، پیمان مرا گرفتید؟ و در شدريمه  

( به معنی سدنگینی اسدت؛ يعنی تکلی  سدنگین بر ما بار مکن. در حالات حضرت    016...( )بقره/ قَبْلِنَا

ْْْئَهُمْ وَ يلْأَغلَْالَ يلَّتىِ كاَنَتْ عَلَيْهِم)...رسددو: )ص( آمده:  َْْ ُ عَنْهُمْ إِص (؛ يعنی از آنها 057)ادراف/ ...(وَ يَض

: 0271قرشددی، «) ی و اغلالشددان را بر می دارد و به شددريعت آسددان و ط یعی راهنمايی می کند.سددنگین

076/2  .) 

تنها در سده موردی که به آنها اشداره شد در قرآن به کار رفته، و همان گونه که از سخنان   « اصدر »واژه 

می رساند که هم معنا  ( معنای میثاق موکد را10لغت شناسان بر می آيد در آيه موردنظر ما )آ: دمران/

 با واژه دهد و میثاق خواهد بود ال ته با تاکیدی بیشتر.

 لفظ عهد و میثاق در عهدین -6

(. همچون 01و  05: 01دهد در کتاب مقدت شرطی است که میان انسان و خدا برقرار می شود) اشعیا 

 دهدی که خدا با نوح، ابراهیم و موسی و ... برقرار ساخت.  

تاب مقدت که در سدرتاسدر متن آن به صورت مشهود به چشم می خورد، مضمون   مضدمون اصدلی ک  

حضدور خدا در میان قومی اسدت که با ايشدان دهد بسدته اسدت. واژه های دهد و میثاق از جمله واژه      

 د،يردانجاا گ نیکه توسط محقق یبا شدمارش هايی هسدتند که در کتاب مقدت مکررا به کار رفته اند .  

مرت ه در دهدين به کاررفته است. ولی واژه میثاق تنها يک بار  211واژه دهد در حدود  مشدخص شدد  

در دهدين به کار رفته است. و از نظر معنا هیچ تماوتی بین آنها در کتاب مقدت دهدين وجود ندارد و 
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 Diathekeبده معندای پیمدان گرفته شدددده اسدددت که در يونانی به     (berit)هر دو از واژه د ری بريدث  

برگردانده شدده و مراد پیمانی اسدت که براسات آن، خدا دهد کرد کسانی را که از زمره قوا او شوند،   

از مواهف مادی و معنوی آکنده سدازد، و اين همان پیمانی اسدت که بر ط ق دهد دتیق، با قوا اسرائیل   

ود از کلمه لاتینی اسددت که خ testamentترجمه لمظ « دهد»بسددته شددده اسددت. در زبان لاتینی نی  واژه 

testamentum گرفته شددده و لمظ اخیر برگردان واژه يونانی diatheke  اسددت. معمولا لمظtestament  به

اسدت، يعنی سندی که در آن شخص معین می کند اموا: او پس از مرگش به چه  « وصدیت نامه »معنی 

تا حدودی خصدوصیت دو   testamentصدورت تقسدیم شدود يا مورد اسدتماده قرار گیرد. انتخاب واژه     

جان ه ای را که در هر پیمانی وجود دارد کم رن  می سازد و اين بدان س ف است که بر اقتدار خدا در 

مقداا دهددکنندده تاکید شدددود. با توجه به اين نکات، می توان دهد دتیق و دهد جديد را دو مجموده    

 (.  05: 0217، سیار«) کتاب شمرد که راوی سرگذشت پیمان خدا با آدمیان هستند.

که به معنای قطع کردن و تقسددیم   «b-r-t«  به معنای پیمان د ارت اسددت از (berit)ريشدده واژه د ری 

در ابتدا آن قربانی بوده است که قطعه قطعه می شد و نشان يک پیمان انعقاد يافته  )berit)  کردن است.

بود. سپس اين واژه بر پیمان ملتی با ملتی ديگر، دهد دوستی میان دو فرد و دقد ازدواج اطلاق گرديد. 

، نسدرانجاا اصدطلاحی شدد برای سخن گمتن از پیمانی بسیار ويژه ، يعنی میثاق خدا با امت او) ماسو   

0215 :0 /250) 

 رابطه عهد و میثاق با وحی -3

وحی خداوندی مشدخص که توسط پیام ران ابلاغ گشته و در کتاب های آسمانی به وديعت نهاده شده  

است بايد به سان موه تی رايگان از سوی قادر مطلق تلقی شود. ممهوا دهد و میثاق با وحی دو ممهوا 

میثاق هم آيند وحی است. زيرا خداوند متعا: روابطی را که می  جدايی ناپذير هستند و ممهوا پیمان با

خواهد با مومنان برقرار کند، با نودی دهد و پیمان بیان می فرمايد. به اين ترتیف کتاب هايی که حاوی 

نوشدتارهای يهودی و مسدیحی اسدت از قرن دوا توسط کلیسا و تحت دنوان دهد دتیق و دهد جديد    

 (.دسته بندی گرديد) همان
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وحی شدالوده ايمان اسدت و همچنین حاوی اصدو: بنیادينی است که آيین و اخلاق يعنی روابط میان    

خداوندی که از سدر لط  بر انسان تجلی می کند و مومنانی که بايد تسلیم قانون الهی گردند را تنظیم  

ايت يد آنها را ردمی کند. پاره ای شرايط که خداوند تث یت فرموده بر اين روابط حاکم است و مومن با

کندد تدا از رحمدت الهی محروا نگردد و متحمدل رنج های جهنم نگردد) همان(. لذا با توجه به وحی     

هايی که بر پیام ران می شددده و در دهدين از آنها ياد شددده اسددت و همچنین وحی های قرآنی که در  

است که از شريعت و اخلاق  قرآن بر پیام ر )ص( ناز: گرديده و همه آنها در قالف دهد و پیمان هايی

و وظاي  انسدان ها سدخن می گويد، ممهوا دهد از ممهوا وحی جدايی ناپذير تلقی می شود و وحی   

خداوندی همواره در قالف دهد و پیمان های الهی به بشدر درضده گرديده است. حضرت امیر )ع( می   

فرزندان آدا پیام رانی برگ يد و در  و خداوند از میان»فرمايند: )و اصددطمی سدد حانه من ولده ان یاء...(؛  

) نهج «برابر وحی از آنان میثاق و پیمان گرفت و از آنها خواست که امانت رسالت را به مردا برسانند...

 (.0ال لاغه، خط ه 

با اين بیان سده دين م تنی بر توحید ابراهیمی بر اين ايده اسداسدی متکی است: خداوند يکتا، آفريدگار    

وی رحمت خود خواسدت تا به واسدطه پیام رانش بر انسدان تجلی کند و شريعت را بر    قادر مطلق از ر

ايشان تقرير نمايد؛ ردايت شريعت همان پاسخ مومن است که به وسیله آن دينی را که به خداوند دارد 

به درسدتی ادا می کند و دهدی را به جای می آورد که با پذيرش ايمانی که توسدط فرستادگان خداوند   

 (.257/ 0 :0215و درضه گشته بود، گردن نهاده است) ماسون، به ا

 نتیجه گیری

 یم «مانیپ»همان  م،يآن در قرآن کر يیوجه معنا نيواژه دهد، پرکاربردتر یبا توجه به استعمالات قرآن

مه   بالملازیاست که آنها ن داريوفا و د ه،یفرمان، توص رینظ هايیدر معنا یدر موارد معدود یباشدد، ول 

   باشند. یواجف الوفاء م مانیپ یدر معنا



 
 

    نیواژه عهد در قرآن و عهد میکاربرد و مفاه یقیتطب یبررس  ۱۰۰

 

 

واژگان ديگری در قرآن به کار رفته که دارای اشددتراک معنايی با دهد هسددتند. از جمله آنان، میثاق می  

باشدد که به معنای پیمان مؤکد اسدت. واژه ديگر، ودد می باشدد که داا تر از دهد و میثاق است و در    

 ثاقیم یاصر به معنامی باشد که از ديگر واژه ها اخص است.  خیر و شدر کاربرد دارد. واژه سوا، اصر 

 مانیپ اياز آن غملت و  اياز دو طرف به مماد آن وفادار ن اشد و  یکيمحکم و دهد استوار است که اگر 

بنابراين در قرآن کريم واژگان مذکور  خواهد شد. ديکند، مسدتوجف تحمل دقاب و دذاب شد  یشدکن 

 دهد، میثاق، اصر می شود.به ترتیف دمومیت: ودد، 

ی، دهد به د ردر .شود یانسان و خدا برقرار م انیاست که م یدهد از نظر قاموت کتاب مقدت شدرط  

قطع  یکه به معنا« b-r-t« د ارت است از مانیپ یبه معنا )berit) شده ير آمده اسدت.  )berit( معنای

 کيشد و نشان  یبوده است که قطعه قطعه م یآن قربان ،در ابتدا (berit(کردن است.   میکردن و تقس

رد و دقد دو ف انیم یدهد دوسدددت گر،يد یبا ملت یملت مانیواژه بر پ نيبود. سدددپس ا افتهيانعقاد  مانیپ

خدا  ثاقیم یعني،  ژهيو اریبس یمانیسخن گمتن از پ یشد برا ی. سرانجاا اصطلاحديازدواج اطلاق گرد

 .با امت او

با بررسی تط یقی دهد در قرآن و دهدين، مشخص می شود استعما: آن در معنای پیمان، مشترک است 

ولی وجه افتراق آن در اين اسدت که در دهدين، دهد خیلی خاص است ولی در قرآن معنای داا تری  

نا به ب دارد. ضدمناً لمظ دهد در قرآن گسدترش می يابد و دايره معنايی و وجوه متعددی پیدا می کند که  

 مانیپ یدر معنا نيکاربرد واژه دهد در قرآن و دهددمومیدت، نداا هدای متماوتی برای آن وجود دارد.    

 .و ارزش با هم متماوت هستند قياست اما در مصاد کساني
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